انترناسيونال ۳۷۲
مصطفي صابر 
تاکیداتی بر جوهر تحولات ایران

در مشاهده بلافصل اوضاع در ایران این جوانب برجسته اند:
۱- فقر و فلاکت بی سابقه . بیکاری، گرانی، کاهش شدید سطح معیشتی که فی الحال بقاء فیزیکی را غیر ممکن کرده است، توقف و فلج کل اقتصاد، نوعی فروپاشی اقتصادی که حتی نه در دوره بحران های معمول اقتصادی بلکه تنها در زمان جنگ و قحطی و مصیبت های عظیم میتواند رخ میدهد. با این تفاوت که در زمان جنگ و قحطی و مصیبت ها، الزاما با بحران همه جانبه سیاسی و اجتماعی که الان حکومت اسلامی با آن درگیر است همراه نمی شود. چنین موقعیتی به تنهایی جامعه ایران را مقابل یک دوراهی واقعی قرار میدهد: یا رهایی از شر جمهوری اسلامی و برپا ساختن یک وضعیت جدید سیاسی و اقتصادی، یا سقوط به قهقرا بمعنی دقیق کلمه و سوق یافتن به سمت نابودی. 

۲- بحران شدید حکومتی و اختلافات لاعلاج در بین حاکمان. نصف حکومت آن نصف دیگر را، هر روز و در هر فرصتی، "فتنه علیه نظام"، "بی بصیرت"، "عامل دست دشمن"، "برانداز نرم" و غیره مینامد. نصفه دیگر نیز بنوبه خود هر بار که میتواند صدایش را برساند، بخش حاکم را "کودتاچی"، "غاصب"، "جائر"، "فاقد مشروعیت" و "درگیر بحران" و غیره میخواند. چهره های یک جناح اصلی حکومت یا در زندانند یا در حبس خانگی و ممنوع القلم و ممنوع المنبر شده اند. تازه در بین آنها که حاکم اند نیز هر روز اختلافات جدید زبانه میکشد و شکاف باز میشود. در بین اینها، یعنی بخش حاکم، چندین استراتژی برای بقاء رژیم مطرح است که متضمن حذف دیگران است. دعوا فقط بین هاشمی و خامنه ای نیست، بین خامنه ای و احمدی نژاد و لاریجانی ها و  احمدی نژاد و غیره هم هست. هیچکس به ادامه وضع اطمینان ندارد.  این شکاف و بی افقی تمام حکومت را از بالا تا پایین فرا گرفته است، از مجلس و دستگاه قضایی و دولت و  دستگاه اداری گرفته تا ارتش و سپاه و غیره. نه رهبر و نه هیچ ارگان و نهاد حکومتی جمهوری اسلامی حتی اعتبار سابق را در نزد خودشان ندارد. به عبارت دیگر در کنار فروپاشی اقتصادی و در ارتباط متقابل با آن،  فروپاشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی را شاهد هستیم.

3) انزاو و بی افقی بین المللی حکومت اسلامی. وجه دیگر و مهمتر بحران حکومتی حاضر، انزوای بی سابقه جمهوری اسلامی در سطح جهانی است. تا پیش از این، علیرغم رجزخوانی های گاه تند، جمهوری اسلامی بهرحال در حاشیه اقتصاد و سیاست جهان قادر به بقاء بود. اما  این دائره روز به روز تنگ تر میشود. از لحاظ اقتصادی رژیم اسلامی  بویژه با روابطش در بازار سیاه گذران میکرد، اکنون حتی از بازار سیاه هم بیرون انداخته میشود. نه فقط رسما و در قطعنامه های سازمان ملل و تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا و ژاپن و کره جنوبی و امارات و غیره روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میشود، بلکه روابط "زیر میزی" نیز فعالانه افشاء و محدود میشود. تحریم ها در عین اینکه روزگار سیاه مردم را بشدت سیاه تر کرده،  اکنون دو شاهرگ حیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی را نشانه رفته است، گردش مالی که مبنای همه معاملات صنعتی و تجاری و تحرک اقتصاد است، و صنعت نفت که منبع اصلی درآمد رژیم است. بعلاوه از لحاظ سیاسی هم روز به روز جمهوری اسلامی مورد انزوای بی سابقه قرار میگیرد. حتی روسیه و چین و برزیل و نظیر آنها از جمهوری اسلامی فاصله میگیرند. برای اولین بار عناصر حاکم رژیم نه بخاطر دخالت در "مساله اتمی" بلکه بخاطر "نقض حقوق بشر" در لیست تحریم های بین المللی قرار میگیرند. یا در  کمپین نجات سکینه شاهد بودیم که بسیاری از سران دولت ها و نمایندگان مجالس و شهردارها و میدیا و شخصیت های سرشناس بورژوازی خود را با جنبش عظیمی که برای نجات سکینه و بر علیه رژیم سنگسار براه افتاد همراه کردند. در یک کلام اصل "جمهوری اسلامی رفتنی است" بطور ناگزیر و عینی مبنای سیاست پراگماتیستی بورژوازی جهانی نیز قرار میگیرد.
۴- حکومت "امنیتی".  جمهوری اسلامی تماما و صرفا به حکومت دسته های اوباش مسلح، متکی بر دروغ های شاخدار، تهدید و ارعاب دائمی مردم و سرکوب وحشیانه هرگونه مخالفتی تحول یافته است. این شده است تمام رابطه حکومت و مردم. همه چیز در این رژیم "امنیتی" است و یا بلافاصله "امنیتی" (یعنی به مساله ای مستقیما بر سر بقاء نطام) تبدیل میشود. از اقدامات عادی پلیس راهنمایی گرفته تا طرح "جراحی اقتصادی" و تا اعتصابات کارگری که بعنوان "فتنه اقتصادی" برای آن خط و نشان کشیده میشود؛  از اظهار نظر و  فتاوی مراجع گرفته تا  انجام مناسک مذهبی دراویش و بهایی ها و یا نماز جماعت خواندن ملی مذهبی ها؛ از جمع شدن مردم برای فوتبال یا تفریح در پارک و کوه کمر گرفته تا اجتماعات ساده شعر خوانی و موسیقی و تا مراسم های دولتی نظیر نماز جمعه ها و جشنواره ها و غیره؛ از راه رفتن دختران و پسران در خیابان گرفته تا نفس جمع شدن دانشجویان در دانشگاه و یا حتی تدریس "علوم اجتماعی" همه چیز "امنیتی" است. جمهوری اسلامی همواره این عنصر "امنیتی" برایش اولویت داشته است، ولی اکنون تنها روش حکومت برای بقاء خویش است. این  یک کیفیت جدید است.  جمهوری اسلامی به معنایی که حتی دوسال پیش همه دست اندرکارانش کمابیش بر آن توافق داشتند، دیگر وجود خارجی ندارد. ما با یک حکومت تماما "امنیتی" روبرو هستیم که لاشه گندیده جمهوری اسلامی قدیم روی دستش مانده و میکوشد تعبیر و تفسیر جدیدی از آن بدهد. اما در محور این تفسیر جدید نیز تعیین تکلیف با همین مساله "امنیت" یا بعبارت دیگر بود و نبود نظام قرار دارد.
۵- و بالاخره و مهمتر از همه نفرت و انزجار مردم در ایران و جهان علیه جمهوری اسلامی. هیچوقت در ۳۱ سال گذشته جمهوری اسلامی تا این درجه مورد نفرت مردم نبوده است. هیچ چیز جمهوری اسلامی هیچ اعتباری ندارد و توده های مردم در ایران علنا به رژیم بد و بیراه میگویند، آرزوی سرنگونی آنرا علنا اعلام میکنند. جز در صدا و سیما و محافل اوباش کرایه ای و ساندیس خورها هیچ کجا نه فقط کسی از رژیم دفاع نمی کند که دفاع از آن بمعنای انزوا و طرد شدن در بین مردم است. در بین جامعه ایرانی خارج کشور و در سطح جهانی هم در افکار عمومی همینطور است. برای مثال  علت پایه ای جهانی شدن کمپین نجات سکینه در واقع همین انزجار جهانی علیه جمهوری اسلامی است که ثمره مستقیم حمایت و شوق جهانی از قهرمانی های مردم ایران در جریان انقلاب سال ۸۸ است. در هر حال علیرغم همه جنایت، ارعاب و رجزخوانی حکومت اسلامی، مردم گرچه بخاطر سبعیت نظام محتاط شده اند اما بیش از هر زمانی در طول تاریخ جمهوری اسلامی در ابعاد عظیم و توده ای مترصد فرصت اند تا تکلیف آن را یکسره کنند.
اگر اینها را مولفه های عینی  اوضاع بدانیم (که البته خلاصه و به مهمترین آنها اشاره شد) سوال این است که این اوضاع را چگونه باید توضیح داد؟ 

 در پاسخ، بحران مزمن و همیشگی جمهوری اسلامی را فرض میگیریم. بحرانی که همزاد جمهوری اسلامی بوده است.  وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن بارها در ادبیات ما توضیح داده شده است. ولی آن "بحران جمهوری اسلامی" گرچه پایه و مبنای  وضع کنونی هست اما همه ظرائف آن را توضیح نمی دهد. بعلاوه، این درست که اوضاع امروز ایران در پی تحولات یکدهه اخیر و بخصوص در ادامه "جنبش سرنگونی طلبی" است که از اواخر دوره رفسنجانی و دوره خاتمی شروع شده است. اما ما اکنون با یک وضعیت متفاوت روبرو هستیم که مثلا دو سال پیش برقرار نیود. جامعه ایران از خرداد ۸۸ وارد دوره ای از تحولات اجتماعی شد که مشخصه اصلی آن دخالت مستقیم و میلیونی مردم بر سر حل و فصل قدرت سیاسی است. بعبارت دیگر توده های وسیع مردم و بخصوص نسل جوان برای  حل "بحران جمهوری اسلامی" به نیروی خودشان و به نفع خودشان  مستقیما وارد صحنه شدند.  بحران جمهوری اسلامی خود به خود و بدون خرداد ۸۸ و تحولات بعد از آن به جایی که امروز رسیده است نمی رسید. "جنبش سرنگونی طلبی" که قبلا وجود داشت اکنون به یک جنبش انقلابی سرنگونی طلبی ارتقاء یافته است و این کلید درک صحیح اوضاع ایران است. 
 این  دوره انقلابی که از خرداد ۸۸ شروع شد،  تمام نشده است. در واقع تازه شروع شده است.  آنچه که در بطن همه وقایع امروز حکم میراند همین واقعیت به میدان آمدن میلیونی مردم برای حل و فصل مساله قدرت یعنی جوهر تحولات بعد از خرداد ۸۸ است. اگر  بحران جمهوری اسلامی بنا به مشاهدات بالا  در همه جوانب بمراتب شدیدتر شده اساسا و بطور بلافصل به دلیل اتفاقی است که بعد از خرداد ۸۸ رخ داد. البته دوره بعد از خرداد ۸۸ فراز و نشیب داشته است.  در این دوره در مقطعی نظیر ۶ دی مردم تا مرز درهم شکستن قوای سرکوب در تهران و بهم زدن قطعی توازن قوا به نفع خود پیش رفتند، اما نتوانستند و  بر عکس این حکومت بود که مقاومت کرد و در ۲۲ بهمن توانست توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد و بعد بشدت تعرض کرد و مردم را رفته رفته از خیابان بیرون راند. اما  هیچ مفسر جدی هم نمی گوید که مردم دیگر دست شسته و مایوس شده و به گردش چرخ روزگار به هر طرف رضایت داده اند. اظهارات خود سران حکومت که هر روز اصرار دارند که بگویند "فتنه شکست خورد"،  بروشنی نشان میدهد که تهدید بازگشتن مردم به خیابان در کنار همه معضلات عمیق و بنیادی که بالاتر اشاره شد مهمترین و نگران کننده ترین مساله برای سران رژیم  است. 

اگر بخواهیم این دوره را دقیقتر تعریف کنیم باید بگوییم دوره ای است که فاکتور دخالت میلیونی مردم در حل و فصل مساله قدرت سیاسی (چیزی که در ادبیات مارکسیستی انقلاب گفته میشود)  عینا و بطور مادی وارد اوضاع سیاسی ایران شده است. و پایان این دوره هم وقتی است که این فاکتور عینا از صحنه بیرون برود.  یعنی رژیم به یک ثبات سیاسی برسد، چرخ اقتصاد و انباشت سرمایه به حرکت درآید و مردم هم فکر تغییر حکومت را کنار بگذارند.  گرچه ممکن است انقلابی که آغاز شده برای مدتی در شکل خیابانی حضور نداشته باشد، اما هزار و یک چیز دیگر اشاره میکند که تهدیدی مهیب بر بالای سر جمهوری اسلامی و   فاکتور اصلی اوضاع است. هرکسی میداند که جمهوری اسلامی بر آتش فشان آماده فوران نفرت توده هایی که هردم مترصد به میدان آمدن و نقش ایفاء کردن هستند قرار دارد. و جمهوری اسلامی هر کاری که میکند، هر تقلایی که برای بقاء خود میکند، تنها خطر این فوران را بالا میبرد آنرا مرتفع یا حتی کم خطر نمی کند.
در هر حال اوضاع ایران بطور قطع به سمت حل و فصل مساله قدرت سیاسی، یعنی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی پیش میرود. اما آیا تنها راه حل و فصل مساله قدرت فقط از طریق دخالت میلیونی مردم ممکن است؟ بعبارت دیگر آیا اوضاع ایران فقط راه حل انقلابی با دخالت مستقیم و میلیونی مردم دارد؟  آیا امکان حل بحران جمهوری اسلامی بطرق دیگر و از بالا وجود ندارد؟ این یک سوال پراتیک است. جواب  قطعی و از پیشی ندارد.  اگر شرایطی فراهم کنند (مثلا یک جنگ یا یک کودتای عجیب و غریب و غیره) که بتوانند مردم را از دخالت مستقیم در حل و فصل قدرت کنار بگذارند آنوقت راه حل های دیگر دست بالا خواهد یافت. اما به حکم وضع فعلی حتی در حالت جنگ و وقوع هر بلیه دیگر برای رفع بحران جمهوری اسلامی از بالای سر مردم،  باز هم فاکتور دخالت توده های میلیونی طبقه کارگر و مردم برای حل و فصل مسائل به نفع خودشان یک عامل تعیین کننده تحولات خواهد بود. این البته میتواند اشکال بسیار متنوع با نتایجی گوناگون بخود بگیرد. میتواند پیچیدگی ها و مراحل متفاوتی داشته باشد که لازم است جداگانه در مورد آن صحبت کرد و بطور عینی نقش نیروهای سیاسی و جنبش های مختلف در شکل دادن به اوضاع آتی را مورد بررسی قرار دارد. امیدوارم در فرصتی دیگر به اینها هم بپردازیم. اما نکته این یادداشت تاکید بر این بود که انقلاب در ایران گام اول را برداشته است  و اکنون دورخیز میکند تا گام های بعدی را بردارد. به پیروزی رساندن آن طبعا در مرکز همه تلاش های ما قرار دارد. 
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